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 سیمای عاشق و معشوق در دیوان نظیری نیشابوری
 

  اصغر یاری اصطهباناتي ، علي *محمدّامین احساني اصطهباناتي

 

 چکیده

. ای دارد و گساررد   وصف عشق و شرح حالات و احوال عاشق و معشوق در ادبیّات جلوۀ خاا ّ 

در ادبیّات ایران  بسامد بالای موضوعات دربارۀ عشق در فرهنگ و ادب ملل، گویای این ادعاست،

های گوناگون مجازی و چه در میراث عرفانی، در مرتبا    زمین نیز شرح و بیان عشق، چه در جلو 

ترین گوهرهاای تککار و    ملکوتی عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان از زیباترین و درخشان

منادی   دلیال برار    ویژ  اشعار نظیری نیشابوری بهدر این میان سبک هندی و ب. است اندیش  بشری

های نظیاری   غزل. ای دارد های مکرب وقوع و سبک هندی جایگا  ویژ  توأمان از اوصاف و ویژگی

کند و چنان لطیف و دل  نیشابوری بیانگر حالات درونی اوست که از سوز دل عاشقش حکایت می

، عشاق و  در این پاژوهش . سازد ذوق باشد، مکرون خویش می نشین است که شنوند  را هر چند بی

تقلیلای   –گیارد، رو  تققیاق توصایکی    احوال عاشق و معشوق مورد بررسی اجماالی قارار مای   

های تققیق حاکی از آن است که نظیری نیشابوری در توجّه به عشاق و اوصااف و    باشد و یافره می

 . معشوق، به سنتّ ادبی پیش از خود یعنی سبک عراقی و معشوق از جنب  حقیقی توجّه داشره است
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 مقدّمه

غازل  . گیارد  عاشق و معشوق، قررمان غزل هسرند و غزل با وجود آن دو اسات کاه جاان مای         

های ادبی است که با توجّاه باه زباان و بیاان روان و      ترین گونه  ترین و پرمخاطب عاشقانه از غنایی

سخن عشق، هموار  مخاطبان را شیکر  خود . شود ها جاری می نشیند و بر زبان عاطکی آن، بر دل می

گوید که یا خوانند  آن را تجربه کرد  یا مشاابه آن   سازد؛ زیرا از احساسات و عواطکی سخن می می

اسات و  عشق در سیر غزل فارسی، فضا و زمین  معنایی آن را تشاکیل داد   . را دید  و شنید  است

هاست، آنچه در احوال عاشق و معشوق  ویژ  غزلیّات  او از مرمررین درون مایه در اشعار نظیری به

 باود، موجاودات مضامقلّ    گویند اگر عشق عاالمی نمای   عرفا می( 332: 8211شاکر، . )«است مرمّ

شدند و آنچه حافظ ممکنات است، عشق است که ساری در تمام ممکنات و موجودات هساری   می

اند و غایب این مرتباه از عشاق تشابیه باه      باشد، زیرا هم  موجودات عالم طالب و عاشق کمال می

عشق این واژۀ مقدس که حیات و ممات کائنات بر پایا  آن  ( 331: همان. )ذات خدای مرعال است

ای دیگر آن را در کلام خاود   اسروار است که شاعران عارف به نوعی و شاعران غیر عارف به گونه

ا اند، امّا  های آن را مقور سخن خود قرار داد  اند و برخی اوصاف این عشق و جلو  مال نمود اسرع

گا  . ای که خود در عشق دارد، با نگاهی خا  به آن پرداخره است نظیری نیشابوری به دلیل تجربه

به عشق و احوال عاشق و معشوق نگاهی روحانی دارد و آن را موجب فلاح و رسرگاری دانسره و 

 .گا  عشق را در قالب و هیأت زمینی آن در حدّ اعلی سرود  است

جوهر اصلی . ها قرار داد  است بدیل که حق تعالی در وجود هم  پدید  عشق گوهری است بی     

هاای جراان    عشق، در قاموس زبان. ک زنجیرۀ حیات، عشق استترین عامل مقرّ آفرینش و بنیادی

ا در حقیقت این است که معناای  ها پر بسامدترین است؛ امّ ات ملتّترین و در ادبیّ تعریف یکی از پر

 :عشق از گکرن بسیار، پنران ماند  است

 خمش خمش که اشارت عشق معکوس است

 

 نهاااان شاااوند معااااني ار ااا ن بسااایار  

 (83/ 8: 831 مولانا، )                      

عشق، »: ر و دل سپردن به او دانستدیگ ت فراوان نسبت به شخصیتوان عشق را مرر و مقبّ می    

به عبارتی عشق، حابّ همارا  باا هاوی باه همارا        ( 555: 8211عراقی، . )«مقبتّ مکرط را گویند
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ها و آثار فراوانی باه دسات قادما و معاصاران      در موضوع عشق رساله. آشکرگی و شوریدگی است

را در قالاب آن دو مطارح    خاود  .اند های مخرلف عشق پرداخره نوشره شد  است که در آن به جنبه

 ( 32 -32: 8211شکیعی کدکنی، . )کند می

سرزمین زیبا و اصیل هندوسران هموار  مرد پرور  شاعران پارسی گوی در درازنای قرون و      

نظیری نیشابوری، یکی از صدها شاعر ایرانی است کاه کرامات و ادب پاروری    . اعصار بود  است

» نان، او را به عنوان نخسرین شاعر ایرانی باه درباار  در خطا     عبدالرحّیم خان ملقبّ به خان خا

کاه در گجارات    8138ق که بدو پیوست تا سال .  ه233کشاند و از سال « شکّر شکنان قند پارسی

کاران آن سرزمین شااعر   درگذشت، به مدّت حدود سی و یک سال مقیم هند بود و بزرگان و نیکو

نظیاری در هندوساران   . عاشق و پاک باخره در آن دیار زیسات پرور را سرود و به عنوان یک شاعر 

شاعری کامروا و موفق بود؛ چه نخسرین شاعر ایرانی بود که به دربار خان خانان را  یافره بود و از 

به قول شابلی نعماانی باه     8113تا آخر عمر در احمدآباد گجرات مقیم بود و در سال  8118سال 

و کار  بادان پایاه رساید کاه پادشااهی ساخن       ( 882: 2ج: 8212شبلی نعمانی، )سکر مکه رفت 

. ای که در مادحش سارود  باود    شناس مانند جرانگیر او را به دربار خود طلب کرد و برای قصید 

اسبی و هزار روپیه صله داد و نیز برای شعری که برای سر در کاخی از نظیری خواست و او سرود 

 (882: همان(. )پای مربع است 831بیگه  هر)سه هزار بیگه زمین به او انعام داد 

کرد و کار  رونق داشات و در فانّ زرگاری هام اساراد باود        نظیری در هند تجارت نیز می      

مسجدی هم نزدیاک خانا  خاود در    وی در هند از ثروتمندان بنام بود و . ای داشت زندگی امیرانه

: هماان . )اند نوشره 8138یا  8131آباد گجرات ساخت که همان جا هم دفن شد وفات وی را احمد

ها و زندگی مرفّرای کاه در هناد داشات، هماوار  از غربات و        نظیری با وجود هم  کامیابی(  881

 : دوری از وطن در رنج بود

 دلم ا هند و سَمومش نگر رداخ اه شاد  

 

 در آراوی نشااابورو و شااماا هاارات   

 (334: 831 نظیری، )                      
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« ای از حسن جانان رشقه»داند که گویی  و دوست داشرنی میزادگا  خود را، چندان بزرگ نظیری، 

 :خواند اند و آنجا را در ردیف برررین اماکن دنیا می بر آن پاشید 

 ای صبا اا رِل عطار نشااني باه مان آر   

 

 اا رلس ان نشاابور خااناي باه مان آر     

 (42 : همان)                              

وی در اواخر عمر با اندیش  کسب زبان عربی  و علوم دینی گوش  عزلت گزیاد و عربای را از       

(. 221: هماان )شیخ غوثی مندوی و علوم دینی و تکسیر و حدیث را از حسین جاوهری آموخات   

ساال وفاات   « مرکز دایارۀ بازم کجاسات   »ر با بیان مادۀ تاریخ در مصراع صاحب تذکرۀ آتشکدۀ آذ

 ( 285: 8222آذر بیگدلی، . )داند ق می.  ه 8131نظیری را 

 

 پیشینۀ پژوهش

سایمای عاشاق و معشاوق در    کنون به بررسی های انجام شد  پژوهشی که تا ه به بررسیبا توجّ    

هاا کاه تاا حادودی باه       ا برخای بررسای  ید امّدیوان نظیری نیشابوری پرداخره باشد، مشاهد  نگرد

ه قارار خواهاد   موضوع مورد بقث و اشعار نظیری نیشابور ی ارتباط دارناد در اداماه ماورد توجّا    

ررسای تشابیه در قصااید و غزلیاات دیاوان نظیاری       ب»ای با عناوان   در مقاله( 8222)شاپور. گرفت

مقروا، ارکان، مرکب و مکرد،  لقاظ ازرا های تشبیه، بسامد آن گونه اسرکاد  از شگردهای  «نیشابوری

ات و قصاید نظیاری ماورد بررسای قارار داد  و     و درونمایه در غزلیّ( حسی و عقلی) طرفین تشبیه

از ساکر  »در مقال  ( 8222) جعکریان. است  تقلیل آماری و علمی از هریک از تشبیرات ارائه نمود

یری نیشابوری که در مقاله وی را نظیری مشاردی  ات بازماند  از نظه به غزلیّبا توجّ« حج تا عرفان

پردازد و پیراماون دلایال تقیاه پیشاه کاردن وی در       می( امامیه)نماید به مذهب شاعر نیز خطاب می

گکرماان  »در مقالا   (8222)فالاح  .دورانی از زندگی با توجه به قرائن شعری به بقث پرداخره است

هاای ماذهبی نیشاابوری و ل اات و      گیاری  جبراه به بررسای   «آیینی و دینی شعر نظیری نیشابوری

تأثیرپذیری سبکی نظیاری از  »در مقال  ( 8221)مشردی .اصطلاحات دینی اشعار وی پرداخره است
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1708537/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ba%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1708537/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ba%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1708537/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ba%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c
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بقور و اوزان شعری مشررک، واژگان، اصطلاحات ادبی را که در آنراا ردپاای تأثیرپاذیری    « حافظ

در مقالا   ( 8221)الرای  عباسای و مالاّ   . باشد را تقلیل نمود  اسات  نظیری نیشابوری از حافظ می

مجموعه اشعار وی را از نظر بقور شاعری باه صاورت    « موسیقی بیرونی اشعار نظیری نیشابوری»

 . اند بسامد آماری تقلیل و ارزیابی نمود 

 

 : روش پژوهش

ای و رو  سند کااوی   های کرابخانه تقلیلی و بر مبنای داد  –پژوهش حاضر به شیوۀ توصیکی    

 .دیوان اشعار نظیری نیشابوری انجام گرفره است از

 

 :چهارچوب نظری بحث . 

شاود او یکپارچاه از عشاق و     المضمونی دارناد کاه سابب مای     های نظیری، ساخرار مرقد غزل     

بر خلاف دیگر شاعرای  »های نظیری،  د زیادی از عاشقانهمعشوق سخن بگوید به همین دلیل درص

اندیشند و باا عشاق    اصلاً عاشقانه نیست و به موضوعات دیگر میکه ... سبک هندی مانند بیدل و 

کااملاً عاشاقانه   ( 822: 8211سالجوقی،  )، «زنند کنند و به دین و اخلاق و فلسکه گریز می آغاز می

 :توانیم ببینیم های سبک عراقی را کاملاً در اشعار او می است؛ به همین دلیل گویی ردپای عاشقانه

 تاایریر را بااي دیاادمش در دا نه اا م آه 

 پای رف ن نیست این بامم که در بیرون در

 خوشدا اا غیرو که در باو وصااا او نیافات  

 

 در کمان اا بس که دادیادو شکسا م تیار را    

 بخت دارد در کمین هجر رریباان ریار را  

 ذوقِ دردِ اضاااطراب و لاااییت تغییااار را

 (  : 831 نظیری، )                        

کند، یکای   های گوناگون عشق را توصیف می وقری شاعر در یک غزل مضمون طبیعی است که     

دور پرواز سبک هندی و آسمان خیاال، زباان و دل را    نظیری، شاعر. از این مضامین معشوق است

از ساوی دیگار، در سارزمین هناد،     . از توجّه به معشوق و عاشق به هیچ وجه بااز نداشاره اسات   

بر خلاف شااعران ایرانای کاه    »معشوق نبود  است، از این رو  بهمقدودیت و مانعی برای رسیدن 

های تااریخی   اند و در دور  اند و توصیف کرد  همه چیز را از ورای پوشش و حجاب و نقاب دید 
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اند، در شعر هندی ایان نایاابی و    پس از اسلام احوال عشق را در قالب چررۀ مخکی معشوق سرود 

هاای   نابراین، شاعر سرزمین هند از هجران و فراق که دست مایهآید، ب ناکامی شاعرانه به چشم نمی

ایان  (. 82: 8213اسلامی ندوشان،  )« شگرف شعر عاشقانه و احساسی است تا حدّی بر کنار است

 :موضوع در شعر نظیری کم نیست

 اا چاااه غبغاابش بااه در آورده ماااه را   

 عابااد کااه بیناادش بااه در آیااد اخانقاااه 

 

 ه راباار ماااه عقاارب ساایهش بساا ه را    

 ساالطان کااه یاباادش بگاایارد ساا اه را  

 (8 : 831 نظیری، )                      

البرّه از یاد نبریم، هم چنان که شاعران ایران  زمین، از معشاوق در نقااب ماناد ، درخواسات           

نقااب   حجااب و بای   که معشوق معمولاً بای  -گوش  ابرو نمودن دارند، نظیری هم در سرزمین هند

 :شود دچار دوری و هجران می است گاهی

 سباۀ عیش ا باوو و بار هجاران مطلا     

 انااد رساان الاا  پااي حیلااه درآویخ ااه

 

 

 نیشکر حاصل مصر است اکنعاان مطلا    

 جا دا تشنه اا آن چااه انخادان مطلا    

 ( 3: همان)                                  

 عشق را کاو به عهد دا خودکاو تو نیسات 

 

 در ایااو تاو نیسات   صبح امید و ش  وصال   

 (38: همان)                                  

نظیری نیشابوری، در عین حال که اکثر مخرصّات مثبت شعر عصر صکویان و تیموریان هناد         

صمیمی زند   کرد، زبانی بسیار ساد ، را داشت، مخرصّات ویژۀ خود را نیز به خوانندگان عرضه می

ه است که گا  ناخودآگاا  غزلیّاات   و را با مکرب وقوع و عشق چنان آمیخرا و منعطف که  غزلیّات

 :گوید آورد؛ نظیری خود به این امر آگا  است و می حافظ را به یاد خوانندگان می

 ایاام تااا اد اادا بااه حااافک شاایراا کاارده

 

 رردیااده مق اادای دو عااالم کاا و مااا    

 ( 8: همان)                                  

گاویی در عاین    های شعری و از جملاه تااز    شعر نظیری، تلکیقی حساب شد  از هم  بایسره       

نظیری لقظات فردی عاشقانه خویش را با زبانی نرم و سیّال و با جوشش . حکظ سنن شعری است
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ت او در میان  وقاوع و سابک هنادی    کند و شاید به دلیل همین موقعیّ گذار بیان می و حرارتی تأثیر

 :سازد رار  مکاهیم و احساسات شاعران  زیادی را در خود منعکس میاست و گک

 آتشاااین ر  ااااار خااااکي پیکاااارو  

 دردو احیااااای عیسااااي معجاااااو  

 

 دطعااااااه بااااااا  خلیاااااال آارو   

 در یااااد بیمااااای موسااااي دف اااارو

 (3 3: همان)                                 

آذربیگادلی،  )رندۀ د  هزار بیت نظیری در انواع شعر طبع آزمایی کرد  است و دیوانش در برگی     

8222 :251 ) 

 

 نیشابوری های عشق، عاشق و معشوق در غالیاّت نظیری جلوه . - 

. اند، عشق است موضوع بسیار لطیف و باریکی که شعرای ما در تار و پود گکرار خود گنجاند       

ازی یاا آسامانی و   تواند زمینی و مجا  معشوق می. شنویم نامکّرر است ای که از هر زبان که می نکره

کناد و گاا  زیار دسات و      م مای ملکوتی باشد، عاشق گا  فرمانروای معشوق اسات و بار او تقکّا   

 : کند ا عشق است که او را نامبردار میفرمانبردار او؛ امّ

 کااوهکن اا هناار عشااق ناادارد نااامي  

 

 ناو ما راست که عشق است همین پیشۀ ما 

 ( 8: 831 نظیری، )                         

عاشق از بسیاری عشّاق در غیرت و آتش است علاج ضعف دلِ رنجور خود را لاب نوشاین          

 :داند یار می

 مرا این عشق شورانگیا درد رشک خواهد کشت

 درمااان ضااع  دا بااه لاا  نوشااخند کاان

 

 که هر کس بر سر هر کوی خواند داسا انش را  

 حرفي بگوی و مشک و ر بي به دناد کان  

 (44 : همان)                                     

خداوند مرعال مبرنی بر همین عشاق اسات   . های آن است اساس آفرینش جران، عشق و جلو       

انعام و مقبتّ او با خلق از بارای  »: گوید بار  می عین القضات در این. که مخلوقات را دوست دارد

کناد کاه عاشاق چاون عطاایی دهاد باه         بلکه از برای خود می. نه از برای خلق نیست. خلق است

دری اا از  . کناد  کند  که آن با عشق خاود مای   معشوق و با وی لطکی کند آن لطف نه با معشوق می
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تو پنداری که مقبتّ خدا با مصطکی از برای مصطکی است؟ این مقبتّ او از برار  ! دست این کلمه

عالم نریج  عشق است، عشاق  نظیری معرقد است پیدایش ( 382: 8228القضات،  عین. )«خود است

 :خدا به انسان و این مضمون را در بیت زیر به تصویر کشید  است

 عاااالم اا عشاااق در وجاااود آماااد  

 

 عشااق معمااار هساات و بااود آمااد    

 (28: 831 نظیری، )                      

ن انسا تکاوت انسان با فرشره در این است که فرشره از درک عشق عاجز است و عشق خا ّ      

نظیری هم به این موضوع اشار  کارد  و قادرت   . است که از روز ازل در وجود او نراد  شد  است

 :عشق را بیشرر از عقل دانسره است

 او او بااود عقلااي کااه کلیااد در رنجینااه

 

 تا عشق درآمد به میان حلقۀ دررشات  

 (88: همان)                               

های وجود خود را به وسیل  داروی عشاق از   ها و ناپاکی ناخالصی گوید وی در جای دیگر می      

 :خود دور کن تا مس وجودت به وسیل  کیمیای احمر به طلا مبدل گردد

 غش وجود به اکسایر عشاق اایال کان    

 

 که ار شود مِسَت اا کیمیای احمار ماا   

 (8 : همان)                                

 

 ا اواوصاف معشوق و احوا.  - - 

های نظیری، گا  خیالی و ادبی است و شاعر به رسم غزل سرایان در وصف او  معشوق عاشقانه     

. شاود  ا در غزل نظیری کمرر کشمکشی دید  میامّ ،هاست عشق صقن  کشمکش. سخن گکره است

کند، رقیبی هام   کند اما عاشق چندان عاشقی نمی زند و معشوق را توصیف می شاعر از عشق دم می

غزل، بنادرت از رقیاب و    512تر در  خورد که مانع شاعر باشد، به عبارت روشن اد به چشم نمیزی

نکر  شایان توجّه آن است که عاشاق  . شود غیر و بیگانه سخن به میان آمد  است و نشانی دید  می

 پرواتر است، بارای  ارتباط میان عاشق و معشوق بی. به نگا  و حرف و پی ام از معشوق قانع نیست

 : مثال
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 چاشني کنج آن ل  اا مایادم کاي رود  

 

 رر بگردانم ابان را در نمک داناي درار   

 (23: 831 نظیری، )                      

 دلااام اا خانماااان برکناااده عشاااقت 

 باااه بناااد نیسااا ي دیااادو دهانااات  

 بااار اا آغاااوش شمشاااادت رااارف م 

 

 ناادارو مهاار باار فرانااد اا ایاان پااس   

 بااه هساا ي نیساا م دربنااد اا ایاان پااس

 صرصاار نشااکنم پیونااد اا ایاان پااسا 

 (4  : همان)                               

از این رو ارتباط میان عاشاق  . غزلیّات  نظیری حدّ فاصلی از مکرب وقوع و سبک هندی است     

گوناه کاه در    و معشوق چندان زند  و مسرقیم نیست و مناظر  و یا لقظات عاشقانه میان آن دو آن

ل مشاهد  است ثبت نشد  است، گرچه نظیری به پیاروی از حاافظ باه صاراحت     سبک عراقی قاب

 :اشار  کرد  است

 ایاام تااا اد اادا بااه حااافک شاایراا کاارده

 

 رردیااد مق اادای دو عااالم کاا و مااا    

 (1 : همان)                                 

بارای  . ق و معشاوق در غزلیّات  نظیری، توصیکی از احوال عاشقی است، نه روایت بین عاشا       

 :روشن شدن مطلب، یکی از غزلیّاتی را که در آن، نظیری به این موضوع پرداخره، بررسی می کنیم

 آخر  به من آن مغ بچۀ هم کایش برآماد  

 نیش سهیم ررچه نمود آن صا  مژراان  

 چشمش اکمان خانه ابرو به من انداخت

 کامي که به شمشیر و سانان دیار برآیاد   

 ر که دریان بااو  بر خلق نگردید رران ه

 دیدو ا سر تا دادمش حسسان و شامایل   

 دادیم به جان منصا  هام راای جاناان   

 سامان نشد اا ساعي خارد کاار نظیاری    

 

 و آن کافر بیگانه به مان خاویش برآماد    

 نوشااین نگهااي اا عقاا  ناایش برآمااد 

 تار اا کایش برآماد    هر تیر کاه چاالا   

 اا دیاادۀ خااونین و دا ریااش برآمااد  

 یش برآماد پس اا همه رفت و ا همه پا 

 لیک اا همه خاوبیش وفاا بایش برآماد    

 دا نیا دو روی و غرض انادیش برآماد  

 دیوانه شد و اا تاو و اا خاویش برآماد   

 (83 : همان)                                
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شود اما از احساس و هیجان عاشقانه چندان خباری   ها، به آمدن معشوق اشار  می در این بیت      

ضمون شعر وقوعی را شرح حالات واقعی میان عاشق و معشوق بدانیم، شعر اگر هدف و م .نیست

 :رنگ است بلکه بیشرر به توصیف نکس عشق پرداخره است نظیری از این لقاظ کم

 عاااالم اا عشاااق در وجاااود آماااد  

 در بشااار کبریاااایي عشاااق نماااود  

 رد شاااد اا صااادر باررااااه شاااهود 

 عشااق را عشااق دی و فااردا نیساات   

 اد سااخن باار لاا  نظیااری جااوش   

 

 عشااق معمااار هساات و بااود آمااد    

 ملاااک اا عجاااا در ساااجود آماااد 

 آن کااه باار کااار مااا حسااود آمااد   

 دی هاااام اودتاااار ا اود آمااااد  

 عشااق در ر اات و در شاانود آمااد   

 (88 : همان)                             

 رر به سخن در آورو عشق سخن سارای را 

 

 هاای را  بر بر و دوش سر دهي رریۀ هاای  

 (4 : همان)                               

 عشااق دهاادت بااا دا شااوریده تاااب 

 

 پااااارورش ذره کناااااد آف ااااااب 

 (82: همان)                              

 امروا به ما منالت عشاق تمااو اسات     دواو است کماا است و وصالي به به  ذودي

 ( 8: همان)                               

 رساد  ذوق عشق کار به ساامان نماي   بي

 عشااقم نویااد اناادري جاااودان دهااد  

 رردون به عشاق اایچاه لاالعم نوشات    

 

 شاررد عشق بودن اا اسا ادی مان اسات    

 من است شده در وادی که رم ای آن چشمه

 نیک اخ ری نشاانه همااادی مان اسات    

 (84: همان)                              

 عشق است که علم دو جهان مخ صر اوست

 نشسا ه صد راهاانم در صا  اندیشاه    

 

 مجموعه احواا دو عالم خبار اوسات   

 حرا دا آرااه نشاین اا نظار اوسات    

 (83: همان)                               
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ظنّ غالب آن . در شعر نظیری، معشوق نه آرمانی است و نه رمانریک و مصداق طبیعت آرمانی      

ق از هاایی مثثّا   نشاانه است که معشوق نظیری یک شخص حقیقی است، زیرا با خاوانش شاعرها،   

 :آید واقعی و تجربی بودن عشق شاعر به دست می

 رشاییم تاب ریسویي به دست فکر اا هم مي

 آیاد  مگر یار مسافر رشا ۀ مان بااا ماي    

 

 اعاشق خوش بود مشالگي جانانه آرایاي  

 که جان در حجره آرایي است دا در خانه آرایي

 (843: همان)                                

 اا فاااراق یاااار ناخشااانود خاااویش 

 انااده اان مااانم کااه یااابم بااوی وصاال

 

 روی در ناااابود بیااانم باااود خاااویش   

 اا فاااراق عادبااات محماااود خاااویش 

 (31 : همان)                                

 با تو ني با غم خوش و ني خانه خاوش 

 

 باااا نگاااار خاااانگي ویراناااه خاااوش  

 (84 : همان)                                

رسد معشوق شعر نظیری معناایی نماادین در    های لکظی و معنایی به نظر نمی با توجّه به تناسب    

سازد،  ورای ظاهر خود داشره باشد، توصیکات نظیری از معشوق و حالات او دو جنبه را آشکار می

از  های رفرااری، واقعای اسات و دوم تبعیّات     های رفراری و واکنش نخست آنکه معشوق با دلالت

 .سنتّ شاعری و سبک عراقی در پرداخرن به معشوق

شعر نظیری، قصد دارد تا آنچه را که اساساً تصویری نیست یعنی احاوال معشاوق و تاب و تااب     

تاوان گکات ملماوس     عشق و لقظات عاشقی و هیجانات آن را به خوانند  نشان دهد؛ چنانکه مای 

تواناد   اگر نظیری مای . رد شعر نظیری استکردن مکاهیم و احساسات عاشقانه، ویژگی منقصر به ف

ترین احساسات بشری یعنی عشق به معشوق سخن بگوید و خوانناد    ترین و صمیمی از خصوصی

 :را در این احساس شریک کند، راز  در همین شگرد شگکت آور است

 هاای رارو   یادت بخیار کاه در رریاه   

 

 ای شودي که اا خاودو برِهااني نهااده    

 (838: همان)                              

 خبر اا شوق وصاا و غم هجرانش نیست  شادو اا دا که مي عشق تو مدهوشش کرد

 ( 3: همان)                              

 وآنکه محو تو شد اندیشۀ حرمانش نیست  شید مي شوق تو نسیانش نیسات  هر که نو
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 دا به حسن تو مقید شد و جاوید بماند

 

 ون آمادن آساانش نیسات   که ا فکر تو بر

 (31: همان)                              

نظیری که در میان  وقوع سرایان و طرز نوپردازان قرار گرفت و به سبک عراقی و » حاصل آنکه     

هاای بسایاری    غزلیّات  حافظ نیم نگاهی داشت، با شاعران و جریانات شعری معاصر خود تکااوت 

 (85: 8222نژاد،  عقیلی. )«نقصر به فردها م ق سراییداشت و در عش
 
 

 معشوق س اهي.  - - 

در سراسر شعر دورۀ پیش از صکوی این معشوق، با کمانِ ابرو و قامت نیز  و دشن  مژگان به        

ساخت این تصاویر در شاعر نظیاری     برد و او را مجروح و دلش را پرخون می دل عاشق حمله می

 :ست و زخم زنند  است این گونه آمد  استنیشابوری که معشوق شمشیر به د

 اجل رسیده چه داند ب  کجا خ  ه اسات   نظر به ظاهر و صیاد در خ ا خ  ه است

 ( 4: 831 نظیری، )                       

 ف نااه بااا الاا  تااو ررف ااه لاارف    

 ناایم کااش ساار دهااي خاادن  نگاااه  

 دساااات باااارد نگاااااه چالاکاااات

 

 دهااااد اا کاااا  دا مااااا را نمااااي 

 هاااااار هاااادف بگاااایراني رسااااد

 ماااارد بربایااااد اا میانااااۀ صاااا  

 (41 : همان)                               

 

 راه رف ن و نقش پای معشوق. 8- - 

هاای شارعی و    تدر سراسر شعر عاشقان  فارسی عموماً را  رفرن معشوق باه علّات مقادویّ         

ود را بر پای معشاوق  در نریجه نرایت آرزوی عاشق، خ. فرهنگی کمرر به تصویر کشید  شد  است

ا در شعر فارسی هند مضمون نقش پای معشوق روی امّ. افکندن و بوسه بر خاک پای او زدن است

 :گوید زمین مورد توجّه قرار گکره است؛ بیدل در این زمینه می

 خط جبین ماست هم آغوش نقاش پاا  

 چکاد اا پاای نااکات    راه خاراو ماي  

 

 دارد هجوو سجدۀ ما جاوش نقاش پاا    

 به ررماي آغاوش نقاش پاا    رن  حنا 

 (43: 834 بیدا، )                       
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 :نظیری نیشابوری هم این مضمون را مورد توجّه قرار داد  است      

 کجااا اعشااوۀ آن چشاام ناایم باااا رهاایم

 آرد کسااي بااه دلاا  شاابم ترک اااا مااي  

 

 که ف نه خاس ه اا خواب و پای ما خ  ه است 

 اسات که بر فراش دص  پای در حنا خ  ه 

 ( 4: 831 نظیری، )                      

 ناا معشوق بر عاشق .  3- - 

 ره بر بادفشان عشوه باه رلااار فاروش   لی

 

 در چمن سرو چماانش باه چمیادن نرساد     

 (83 : 831 نظیری، )                    

دلکریبی، : اند رد در ادبیّات عاشقانه مکاهیم و مصادیق گوناگونی برای ناز معشوق زمینی ذکر ک      

 . ...کرشمه، غمز ، اسر نای معشوق از عاشق، ملایمت، نرمی، زیباایی، ظرافات، جماال، خاوبی و     

هاای   هاا و شایو    شود، این است کاه باه را    ی میتلقّ آنچه برای معشوق مرمّ( 8225غیاث الدّین، )

یاابی   ر و پنران، برای دسات در این میان ناز معشوق اعم از ناز آشکا. گوناگون ناز خود را ابراز کند

های احرمالی وجود عاشاق را   گیرد و همچون صیقل، ناراسری ای والاتر صورت می عاشق به مرحله

 :سازد به راسری بدل می

 اد خندۀ شیرین نمکاي بار دا ریشام   

 
 

 اشکم به ح وت شد و آهم به ارر رشات  

 ( 2: همان)                               

 رااردن نهااادیم بااه دهاار و ناااا تااو 

 
 

 کااه ساار اا صااولجان رااو برن ابااد   

 (81 : هماااان)                            
 

 :های معشوق نرکره است در نگا  نظیری، راز و رمز عشق و دلبری در همین شیرین کاری     

 تبسمش به ل  اا شرو خشم و کین رردد

 

 اش رره اا ناا بر جباین راردد   کرشمه 

 (83 : همان)                               

 :است هم تیمعشوق علاو  بر این، شیرین زبان و شیرین حکا      

 به لبع شوخ تو ناایم و آن پاییراییش 

 

 که رر سخن رود اا خاالرات ارار نارود    

 (33 : همان)                             

 :گوید در جای دیگر می     
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 تو کار دا به غمااۀ معشاوق وارایار   

 

 لاد ي مکن که نکویاان نکاو کنناد    بي 

 (42 : همان)                              
 

 اس غنا. 8- - 

عاشق و معشوق با هام  رتبه و شأن . بر عاشق است ، ناز کردنهای معشوق یکی دیگر از جلو       

ز و اسر نا و کبریا و سلطنت است در حاالی کاه ساراپای عاشاق     معشوق مظرر تعزّ»مرکاوت است 

 (81: 8222سراری، ) .«ت و افرقار استاز، مذلّنی

 حدیث حسن و مش ادي درون پرده پنهان بود

 کجا ناا و نیاا عاشق و معشاوق کام راردد   

 

 برآمد شوق اا خلوت نهاد این راا بر صحرا 

 احاجت حسن مس غني و مایح اا  اسا غنا  

 (8: همان)                                         

 

 ه به حالات چهرۀ معشوقتوجّ. 4- - 

های گوناگون نیز، نماودی دیگار از حضاور معشاوق در شاعر       توصیف معشوق در حالت         

نظیری است؛ نظیری در توصیف حالات ظاهری معشوق به سنتّ شعر عراقای بیشارر نظار داشاره     

 :است

 رلبرگ بناروش و رخت باود مناسا   

 

 

 رل دس ه شد و بست برو ال  رسن را 

 (  : 831 نظیری، )                      

 او و چشمۀ نوش دطعۀ سبا خطش دیده

 

 هااوس اا آه بهاار نقااش ساارابم نباارد  

 (3  : همان)                             

 لره بر باد فشان عشوه به رلاار فروش

 

 در چمن سرو چمانش به چمیادن نرساد   

 (83 : همان)                              
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 :اوصاف عاشق.  -8

 سوخ ن عاشق.  - -8

به معنای تبا  شدن تدریجی عاشق در عشق، در این فرآیند عامل ساوزند  در خاود عاشاق و          

احوالات اوست و از این رو عاشق گرفرار انکعال خویش است، او به سبب فراق، غیرت ورزی یاا  

ساوزد،   آتش احوال خویش مای  دیگر در ئالرکاتی یار، مانند شمع یا هر ش حسرت و یا به سبب بی

 :عشق سوزند  است و عاشق سوخره

 هر جراحت که دلم داشت به مارهم باه شاد   

 

 دا  دوری است که جا وصل تو درمانش نیست 

 ( 3: همان)                                   

 ای در دلم اا عشق سوای ماند و اا جان شعله

 

 هیامي را کاتش ما سوخت خاکس ر نداشات  

 (32: همان)                                  

 :عاشق دلسوخر  شب زند  دار از آتش عشق آشکره حال است    

 آتشم در سر و ساامان باه چاه تادبیر ادی    

 

 که او راو تو نیست چو مرا نیست یک سر مو 

 (38: همان)                                  

بیند و  ت نمیگوید اگر چه از او مقبّ را به معشوق باز می نظیری، سوز و گداز عاشقان  خویش     

 :دارد نمید ولی دست از وی برگداز سوزد و می می

 به شیریني محبت در دا دیگار ایاادت کان   

 مریمان دیار عشق خوش بیماری ای دارند

 

 ریرد که ظرف ما ااین یک دطره بیش و کم نمي 

 ریرد خواهد کسي مرهم نمي کسي دارو نمي

 (3  : همان)                                

 

 سواناکي سخن عاشق.  - -8

شود و عاشاق   در این فرآیند، سخن عاشق سوزند  است، خوانند  با احوال عاشقی همرا  می       

 :گذارد بر او تأثیر عاطکی می

 ا شرح دصۀ ما رف ه خواب ااچشم خاصان را

 

 دخیاا  ش  آخر رش ه و افسانه اا افسانه ماي  

 (88 : همان)                                  
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 ها ریخ ه عشقت جگرها ساوخ ه  حسسنت نمک

 

 هاا پخ ن سودای تو حاصل جا اشک و دود نَ 

 (838: همان)                                

 حسسن تو ایور تو بس است این ددر چارا 

 ای ترتیاا  ساااا جشاان ملوکانااه کاارده  

 

 ای ایاور نهااده   بر روش و سینه احمات  

 ای اساااباب بااااو و راو برابااار نهااااده 

 ( 83: همان)                                

 

 آمیا عاشق سخن ع اب. 8- -8

بیند، ناز و  نیز دارد، عاشق آن هنگام که از معشوق جکا می« مقبوب گداز» های  نظیری سخن       

 :گرداند تابد و از او روی بر می نمیهای او را بر  ها و دل آزاری یرعراب یار و ناسازگا

 کنااي بااس در وفااا تیماال و تاایخیر مااي 

 خاوی توسات   ،تو و بیداد ترنجش لبیع

 کشاي  خود ظلم کرده اا دا ما غَابن ماي  

 ما را حدیث چون و چارا اا حسااب نیسات   

 راار باار جماااا ب کاادۀ مااا نظاار کنااي  

 

 کناي  کني به وعاده وفاا دیار ماي     یا مي 

 يکنا  با خلق صالح اا سار تاویار ماي    

 کناي  دا م ت بارده دعاوی تاوفیر ماي    

 کناي  در ملک خاود تصاور تادبیر ماي    

 کنااي فرساا ي و تکبیاار مااي لبیااک مااي

 (848: 831 نظیری، )                      

شاعر از بیدادهای معشوق در سوز و گداز است اماا دیگار خاود را خاوار و ذلیال معشاوق              

ی پاا را فراتار   کناد؛ شااعر حرّا    راحری از او اعراض می تابد و به کند، ناز و عراب او را بر نمی نمی

 :خواند نرد و معشوق را به ادب در مقابل خود فرا می می

 بایاد  خجل اا کردۀ خاود تاا نشاوی ماي    

 به اار اا صااحبت ارباااب خاارد بگاینااي 

 

 حلم را بر غم  و خشم خداوناد کناي   

 چناد کناي   رتر  هم بامي پرشور و شر

 (843: همان)                               

کنند، عاشق، معشوق، رقیاب و معشاوق    چرار نکر نقش ایکا می« سوخرن از عشق وا»در فرآیند      

نظیری از معشوق دگر و رقیب کمرر ساخن باه میاان    . سازند این چرار نکر مربع عشقی را می. دگر

معشاوق   در عشاقش حضاور نادارد، از   « دیگاری  »آورد، به تعبیری بر خلاف مکرب واسوخت  می
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کند و این یکی از نکات جالاب توجّاه در    شود اما او را به گرفرن یار دگر تردید نمی سرخورد  می

های شعر سبک هنادی را باه طاور     سبک شعری اوست که نه به مانند واسوخت است و نه ویژگی

آنچناان کاه در مکراب وقاوع     «  غزل تردید و خشونت و نکارین » سازد  کامل در خود منعکس می

 . شود در شعر نظیری و احوالات عاشق  دید  نمیهست 
 

 ناامیدی. 3- -8

. خاورد  گاو باه چشام مای     است که در دیوان هم  شاعران غازل  مضمونی ،امیدی از وصال  نا       

اند، نظیری نیشابوری نیاز از ایان قاعاد      شعرای بسیاری این مضمون را با تصاویری زیبا بیان کرد 

 :آفریند شود، ابیات زیبایی می ال ناامید مینیست، هرگا  از وص یمسرثن

 اشااک در دیااده نیااارو کااه حجااابم نباارد

 

 حایل رریاه کانم شارو کاه آبام نبارد       

 (3  : همان)                                 

 رحماي  بس است چناد کناي ای فاراق باي    

 

 درر به خویش تحمل رماان نخاواهم بارد    

 (4   :همان)                                

داند و دست کم روزگار را با یاد  ت شاعری، رسیدن به یار را امری مقال مینظیری نیز به سنّ       

 :نرد کند و به قرر و ناز و فراق گردن می معشوق سپری می

 رااردن نهااادیم  ،بااه دهاار و ناااا تااو   

 

 کااه ساار اا صااولجان رااو برن ابااد     

 (8  : همان)                                

 لم به یاد تو دریاا نماود چشام و هناوا    د

 

 مي خیااا تاو در ظارف مخ صار نارود      

 (33 : همان)                                 
 

  :هجران. 8- -8

 در شااا  هجاااران نباااود روشاااني   

 

 ررچااه بااود تااا بااه سااحر ماه اااب    

 (82: همان)                                 

 آیااد شاامیم مهاار ا بااا  وفااا نمااي    

 

 ای صبا خ  ه است ر چمن که تو بشک  هبه ه 

 ( 4: همان)                                 
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 هجران نمکي سود و باه دا  دا ماا ریخات   

 

 سودای تو آتاش ا دماا  دا ماا ریخات     

 (33: همان)                                

 

 ررایي تقدیر. 4- -8

 .و احوالات مقروم عاشق استگرایش به تقدیر و بخت و اقبال از اوصاف       

 عا با ما به جنا  بخت با ما سرکش است و مدّ

 

 کهربای شوق ما را جیبۀ یاک کااه نیسات    

 (34: همان)                                 

 بااا آن کااه لاابش دیااد منااادی محبّاات  

 خرسند به تسالیم و رضاا رشات نظیاری    

 

 ني بر سر مهر آمد و ني عهاد وفاا کارد    

 خصاومت باه دماا کارد     مسکین ن وانست

 (2  : همان)                               
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 ریری ن یجه

های عاشقان  نظیری، میان عاشق و معشوق، ارتباط مسرقیم و زند ، از نوع عاشاق و   در مضمون     

های عاشقانه در روایات و   لقظه. معشوق غزلیّات حافظ و سعدی و سبک عراقی، ثبت نشد  است

از ایان رو، معشاوق   . صال و حریّ مناظر  و احوالات میان آن دو، چنادان عمیاق و قاوی نیسات    و

نظیری، اگر هم واقعی است، چندان مورد توجّه قرار نگرفره است و آن جاا کاه مصاداق مضامون     

هاای   های شاعرانه است؛ به شیوۀ معرود و مرسوم، فارغ از هیجانات و دلادادگی  ها و سنتّ پردازی

نظیری نیشابوری، از شاعران اواخار قارن دهام و اوایال قارن      . رد توجّه قرار گرفره استاصیل، مو

غازل نظیاری،   . گیری اسات  یازدهم هجری قمری است، زمانی که سبک هندی، تاز  در حال شکل

ز مکرب وقاوع و  ا کلام نظری بیش از آن که به شعر شاعران سبک هندی شبیه باشد، برزخی است

گاری چنادانی از هیجاناات     ، با تمام اوج و فرودهایش، روایات   اشعار حافظغزلیّات  عراقی بویژ

شااعر، در  . دهاد  بینیم، نشان نمای  های عراقی و واسوخت می گونه که در غزل روابط عاشقانه را، آن

. رنگ نیست پرهای عشق به معشوق، چندان  بیند، صقن  کشمکش وصف معشوق، اغلب رقیبی نمی

لقظات عاشقان  چندانی ثبت . شود ظاهر می« معشوق واقعی» و « شعری سنتّ»معشوق با دو نمود 

هاای شاعر ،    ها و خوانش نشد  است و در مجموع، معشوق نه آرمانی است و نه اجرماعی، کنش

ز ناوع غزلیّاات  عراقای را کمرار     دهاد کاه معناای نماادین ا     معشوقی طبیعی و واقعی را نشان می

تاابی از فاراق، تسالیم در برابار جکاهاا و سارم        ند جنون و بیگرچه اوصاف عاشقی، مان. تابد میبر

ای خا ّ دارد، امّا آنچه سبک او را از  نظیری جلو  غیرت عاشقی هم در سراسر غزلیّات معشوق و

در اوصاف عاشقی و به اصطلاح شعر گویی  سازد، توجّه به وقوع تر می هم عصرانش اندکی مرکاوت

 .اوست« مقبوب گداز»
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